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پیمان هسته‌ای ریاض و واشنگتن به کجا می‌رسد؟

توافق روی آب
گــروه بیــن الملل-توافقی کــه قراربودآغازگر 
فصل تازه‌ای ازهمــکاری هســته‌ای غیرنظامی 

باشــد،کمترازیک  آمریــکا وعربســتان  میــان 

شبانه‌روز پس از امضا، با ابهام و تردیدهای جدی 

روبــه‌رو شــد. بعدازظهــر چهارشــنبه، »کریــس 

رایــت« وزیرانــرژی آمریکا وهمتای ســعودی او، 

درمراســمی رســمی با حضورمجازی مقام‌های 

دو کشور،توافق همکاری هســته‌ای غیرنظامی 

واشــنگتن وریــاض راامضاکردنــد؛ توافقــی که 

ازآن بــه عنوان یکــی ازمهم‌ترین دســتاوردهای 

روابط دوجانبه در ســال‌های اخیر یاد می‌شــد.

امــا صبــح روز بعــد، دونالــد ترامــپ معــادلات 

را تغییــرداد. رئیس‌جمهــور آمریــکا در پیامــی 

درشبکه اجتماعی »تروث سوشــال« اعلام کرد 

اجرای این توافق منوط به پیوســتن عربستان به 

»توافق‌های ابراهیم« و عادی‌سازی روابط با رژیم 

صهیونیستی است.اوهمچنین هرگونه موافقت 

بااعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به عربستان را 

رد کرد؛ موضعی که نه‌تنها پرســش‌های تازه‌ای 

درباره مفاد توافــق ایجاد کرد، بلکــه آینده آن را 

نیز درهالــه‌ای ازابهام فرو بــرد.در نتیجه اکنون 

دو روایت متفاوت دربــاره این توافق وجود دارد؛ 

روایتــی که از ســوی واشــنگتن مطرح می‌شــود 

و بــر پیونــد توافــق هســته‌ای بــا عادی‌ســازی 

روابــط ریــاض و تل‌آویوتأکیــد دارد وروایتی که 

مقام‌های سعودی برآن اصرار می‌کنند و هرگونه 

عادی‌سازی روابط با اسرائیل را منوط به تشکیل 

کشورمستقل فلسطین براســاس قطعنامه‌های 

سازمان ملل می‌دانند.

شرطی که درمتن توافق نیست؟
مهم‌ترین ابهام این توافق، شرطی است که ترامپ 

پس ازامضای توافق مطرح کرده است.هنوزمتن 

کامــل توافــق منتشرنشــده ومشــخص نیســت 

آیاشــرط عادی‌ســازی روابط با صهیونیســت‌ها 

درمتن سندگنجانده شده یااین که رئیس‌جمهور 

آمریــکا آن را پــس از امضــا به عنوان پیش‌شــرط 

اجــرای توافــق مطــرح کــرده اســت.این توافق 

هنــوز نهایــی نشــده و مطابق قانــون بایــد برای 

بررســی به کنگــره آمریکا ارســال شــود. همین 

فاصله زمانــی می‌تواند به دولــت ترامپ فرصت 

دهد تــا درباره شــروط جدید بــا ریــاض مذاکره 

کنــد یا حتــی رونــد اجــرای توافــق را بــه تعویق 

بیندازد.ترامــپ همچنیــن اعــام کــرده اســت 

توافق، مجوز غنی‌سازی اورانیوم را به عربستان 

نمی‌دهد،امادرباره جزئیــات آن توضیحی ارائه 

نکــرد. در مقابــل، مقام‌های آمریکایــی گفته‌اند 

توافــق تنهــا یــک دوره مطالعاتــی دوســاله را 

پیش‌بینی کرده است تا دو طرف امکان اقتصادی 

و فنی ایجاد چرخه سوخت هسته‌ای درعربستان 

را بررســی کنند. به گفته برخی مقام‌های آگاه، 

واشــنگتن می‌توانــد دســتیابی عربســتان بــه 

غنی‌ســازی را برای چند سال به تعویق بیندازد، 

اما تضمینی برای جلوگیــری دایمی ازآن وجود 

ندارد.درســوی دیگــر، بســیاری از تحلیلگــران 

معتقدند بعید است محمدبن‌ســلمان از مطالبه 

دیرینه خود برای برخورداری از چرخه ســوخت 

هسته‌ای صرف‌نظرکند؛ همان‌گونه که پذیرش 

بازرسی‌های فراگیروسرزده آژانس بین‌المللی 

انــرژی اتمی نیز همــواره یکی از نقــاط اختلاف 

ریاض و واشنگتن بوده است.

برای چهار دهه راهبرد امنیتــی آمریکا درخلیج 

فارس بریک وعــده اســتوار بود اگر کشــورهای 

عربی درکنــار واشــنگتن بایســتند، پایگاه‌های 

نظامــی آمریــکا را بپذیرنــد، صدهــا میلیــارد 

دلارســاح خریــداری کننــد و در پــروژه »مهــار 

ایــران« مشــارکت داشــته باشــند امنیــت آن ها 

تضمین خواهد شد.جنگ اخیر اما این روایت را با 

واقعیتی سخت روبه‌روکرد. نه تنها امنیت مطلقی 

ایجاد نشــد بلکه بســیاری ازکشــورهای حاشیه 

خلیــج فــارس بــرای نخســتین باردریافتندکــه 

قرارگرفتن در منظومــه امنیتی آمریــکا لزوماً به 

معنای مصون ماندن از تبعات جنگ نیست بلکه 

درشــرایطی حتی می‌تواند آن ها را به بخشی از 

میدان درگیری تبدیل کند.

در چنین فضایی یادداشت بدرالبوسعیدی، وزیر 

امور خارجه عمان در روزنامه لوموند را باید بیش 

از یک موضع‌گیری سیاســی دانســت. اوآشکارا 

یکی از بنیادی‌ترین مفروضات سیاســت آمریکا 

را زیر سؤال برد این که ایران تهدید اصلی امنیت 

خلیج فارس اســت و باید از طریق مهار، تحریم و 

فشار نظامی کنترل شود.

او با صراحــت اعلام کــرد که جنگ اخیر نشــان 

داد منشــأ اصلی ناامنی منطقه، ایران نیســت و 

سیاســت چهار دهه‌ای مهار ایران نه‌تنها امنیت 

نیــاورده، بلکه خــود بــه بازتولید بحــران کمک 

کرده است.

 این ســخنان ازآن جهت اهمیت دارد که از زبان 

مقام ارشد کشوری بیان می‌شود که همواره نقش 

میانجی و بازیگر متوازن در معادلات خلیج فارس 

را ایفا کــرده و از نزدیک تحولات امنیتی را لمس 

کرده اســت.دکترین مهار ایران پــس از انقلاب 

اســامی بر این فرض استوار شــد که جمهوری 

اســامی بزرگ‌ترین تهدیــد امنیتی بــرای نظم 

منطقه‌ای و منافع غرب است.

 بر همین اساس، شبکه گسترده‌ای از پایگاه‌های 

نظامــی آمریــکا در خلیــج فــارس ایجــاد شــد، 

میلیاردها دلار قرارداد تسلیحاتی با کشورهای 

عربی منعقد گردید، ائتلاف‌های امنیتی شــکل 

گرفت و تحریم‌های اقتصادی بــه ابزاری دایمی 

برای اعمال فشار بر تهران تبدیل شد.

 به بیــان دیگر، تهدیــد ایران نه فقــط یک تحلیل 

امنیتی، بلکه ســتون فقــرات نظــم آمریکایی در 

خلیج فارس بود.اما امــروز واقعیت‌های منطقه 

با ایــن روایــت فاصله گرفته اســت وکشــورهای 

منطقه شاهد آســیب‌پذیری ازسال هاپشتیبانی 

کورکورانــه ازچنیــن راهبــرد غیرواقع‌بینانه‌ای 

هســتند. آنچــه امروزدررفتارکشــورهای عربی 

مشــاهده می‌شــود، بیــش ازآنکــه حاصــل یک 

انتخاب داوطلبانه باشــد محصول اجبــار وقایع 

اســت. جنگ اخیر بســیاری از فرضیات امنیتی 

گذشــته را فرو ریخت و شــیوخ خلیج فــارس را با 

واقعیت‌هایی مواجه کرد که دیگــر نمی‌توان آن 

ها را نادیده گرفت.

نخستین واقعیت کاهش اعتماد به تضمین‌های 

امنیتی آمریــکا بود. دهه‌ها به کشــورهای عربی 

گفته می‌شدکه حضورناوگان پنجم، سامانه‌های 

پدافندی، هزاران نیروی آمریکایی و پایگاه‌های 

متعدد نظامی،هرگونه تهدید را دفع خواهد کرد. 

اما جنگ اخیر نشان داد که این زیرساخت عظیم 

نظامی نه تنها نتوانست احســاس امنیت مطلق 

ایجاد کنــد بلکه خود به بخشــی از معادله تهدید 

تبدیل شد. زمانی که ایران اعلام کرد در صورت 

استفاده از پایگاه‌های آمریکا برای حمله به خاک 

ایران این مراکز اهداف مشروع نظامی خواهند 

بود برای نخستین بار بسیاری ازدولت‌های عربی 

دریافتنــد که حضورنظامــی آمریــکا می‌تواند به 

جای سپر امنیتی به عاملی برای انتقال جنگ به 

خاک آن ها تبدیل شود.

به عبارت دیگرآنچه درذهن بســیاری ازرهبران 

عــرب تغییرکــرد علاقــه به نظــم جدیــد جهانی 

نبود بلکه تردید نسبت به کارآمدی نظم امنیتی 

موجود بــود. آن ها مشــاهده کردند کــه حتی با 

وجود گسترده‌ترین شبکه پایگاه‌های آمریکایی 

باز هم امکان کشیده شدن بحران به پیرامون آن 

ها وجود دارد و تضمین‌های امنیتی واشنگتن،به 

اندازه‌ای که طی چهاردهه تبلیغ می‌شــدمطلق 

وبدون هزینه نیست.

 دومین ضربه شکست عملی دکترین مهارایران 

بود. این راهبرد براین فرض بنا شده که با افزایش 

فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، ایران به 

تدریج ضعیف‌تر شــده و قدرت بازدارندگی خود 

را ازدست خواهد داد. اما جنگ اخیر، صرف‌نظر 

از ارزیابــی طرف‌هــای مختلف دربــاره نتایج آن 

نشــان داد که ایران همچنان توانایی اثرگذاری 

بر معادلات امنیتی منطقه را حفظ کرده است.

ایــن واقعیــت ایــن پرســش را در ذهن بســیاری 

از دولت‌هــای عربــی ایجاد کــرد که اگــر پس از 

دهه‌هــا تحریــم فشــار و حضــور نظامــی آمریکا، 

همچنــان امــکان وقــوع چنیــن بحرانــی وجود 

دارد، آیــا اصــل راهبــرد مهــاراز ابتدا بــر مبنای 

درســتی اســتوار بــوده اســت؟از همیــن منظر، 

افزایش تحرکات دیپلماتیک کشــورهای عربی 

و اســتقبال ازمیانجی‌گری، بیش از آنکه نشــانه 

تغییرایدئولوژیک باشد،واکنشی به شکست یک 

محاسبه امنیتی است. 

آن ها دریافتنــد که ادامه منطــق تقابل، احتمالًا 

هزینه‌های بیشتری را مستقیماً متوجه خودشان 

خواهد کرد. به همین دلیل درجریان جنگ 40 

روزه و تنش‌های اخیر شاهد هستیم که بسیاری 

ازکشــورهای عربی، به جای تشــویق به تشــدید 

درگیــری بــه ســمت مهاربحران،میانجی‌گــری 

وجلوگیری ازگسترش جنگ حرکت کردند. 

بــه معنــای پایــان فــوری  ایــن تحــول البتــه 

حضورآمریکا درمنطقه نیست. کشورهای عربی 

همچنان روابط راهبردی و نظامی گســترده‌ای 

با واشــنگتن خواهند داشــت. اما تفاوت مهم آن 

اســت که نگاه آن ها به ایــن حضور، دیگــر مانند 

گذشته نیست.

پیام راهبردی توافق برای صهیونیست‌ها
فــارغ ازسرنوشــت نهایــی توافــق، بســیاری 

ازکارشناســان معتقدند نزدیک شدن عربستان 

به چرخه ســوخت هســته‌ای، حتی درقالب یک 

برنامه غیرنظامی، پیام مهمی برای موازنه قدرت 

درخاورمیانــه خواهد داشــت.»عمران بیومی«، 

پژوهشــگر شــورای آتلانتیــک ومشاورپیشــین 

وزارت دفــاع آمریــکا، معتقــد اســت ایــن توافق 

زیرســاخت‌ها وظرفیت‌هایی راایجادمی‌کندکه 

بــه  درآینــده می‌توانــد دســتیابی عربســتان 

توانمندی هســته‌ای پیشــرفته را تســهیل کند.

از نگاه تحلیلگــران، حتی اگر ریــاض هیچ‌گاه به 

دنبال تولید سلاح هســته‌ای نرود،برخورداری 

ازفنــاوری و زیرســاخت‌های چرخه ســوخت، به 

خودی خود یک ابزار بازدارندگی و اهرم سیاسی 

مهــم در برابــر رقبــای منطقــه‌ای خواهــد بــود؛ 

موضوعی کــه نگرانی‌های تل‌آویــو را دوچندان 

کرده است. 

مضــاف بــرآن دســتیابی عربســتان ســعودی به 

چرخه سوخت هســته‌ای یک دل نگرانی دایمی 

بــرای صهیونیســت‌ها خواهــد بــود و درصورت 

قدرت‌گیــری احتمالــی گروه‌هــای ضدغربــی 

ســاختارحاکمیتی  در  وضدصهیونیســتی 

عربســتان، احتمالا تل آویودرمحاصره دوقدرت 

هسته‌ای تهران-ریاض قرار خواهد گرفت.

 چرخش ترامپ در سیاست هسته‌ای 
آمریکا

ترامــپ ابتــدا مســیرامضای توافق هســته‌ای را 

بازکرد و ســپس موضــوع عادی‌ســازی روابط با 

اسرائیل را به عنوان شرط اجرای آن مطرح کرد؛ 

تغییری کــه بســیاری از تحلیلگران آن را ناشــی 

ازتشدید رقابت راهبردی آمریکا با چین و روسیه 

می‌دانند.

به باور این کارشناســان، واشــنگتن بیــش از هر 

چیز نگران آن اســت که در صــورت تعلل آمریکا، 

عربستان برای توســعه برنامه هســته‌ای خود به 

سمت چین یا روســیه متمایل شود. از همین رو، 

دولت ترامپ ترجیح داده اســت ابتدا چارچوب 

همکاری هســته‌ای را حفظ کند و سپس درباره 

ســایر مطالبات سیاســی، از جمله عادی‌سازی 

روابط با تل آویو، وارد چانه‌زنی شود.با این حال، 

تا زمانی که متن توافق منتشــر نشود، کنگره آن 

را بررســی نکند و موضع نهایی عربستان درباره 

شروط جدید روشن نشود، همچنان این پرسش 

پابرجاســت که آیا توافق هســته‌ای واشــنگتن و 

ریاض به ســرانجام خواهد رســید یا تنها به یکی 

دیگر از توافق‌هــای ناتمام دولــت ترامپ تبدیل 

می‌شود.

افزایش تحرکات دیپلماتیک کشــورهای عربی و استقبال از میانجی‌گری، بیش ازآنکه نشانه تغییرایدئولوژیک باشــد، واکنشی به شکست یک محاسبه امنیتی است

بیدار شدن شیوخ ازخواب خرگوشی؟


